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  مقدمه

پيرامون حق آزادي و تلقي شهروندان سو، به اين 1370دهة ميانة تحولات فكري و فرهنگي در جامعة ايران از 
و انواع و حدود آنرا مورد مطالعه قراردهم.  هاي خود مفهوم آزاديايراني از آن، مرا بر آن داشت كه در پژوهش

جوانان با حق آزادي و الزامات آن بود. برآيند اين مطالعه، با ايرانيان به ويژه انگيزة من چگونگي مواجهة 
را تشكيل داد كه در سال  هاي دموكراسيدرخشش، فصلي از كتاب »داري مؤمنانهال و ديندموكراسي ليبر«عنوان:
ويژه براي اي در خصوص حق آزادي به. در آن زمان برداشتم اين بود كه زواياي ناشناخته)1(منتشر گرديد 1393

 و ايرانيان براي ايران زا وآفرين، تنشنسل نو ناشناخته است كه اگر باب شرح و بحث آن گشوده نشود، ابهام
طرح مسألة آزادي در چارچوب دو ديدگاه مبتني بر ليبراليسم صرفاً هدف من از اين نوشتار،  ساز خواهد بود.مشكل

اي كه با روند گذار به دموكراسي و آيندة آن، در ايران ارتباطي است و نه فراتر از آن؛ مسئله و دينداري مؤمنانه
  وثيق و تنگاتنگ دارد. 

با جنبشي متفاوت با  1401شهريور ماه  25اكنون از  ما .ود ده سال از زمان انتشار اين كتاب سپري شده استحد
يكي از شعارها و مطالبات وارد چهارمين ماه حيات خود شده است.  روبرو هستيم كه گذشته از جوانان ايراني

دختر  ،مهسا امينيباختن جان بااست. شعارهاي آزادي كه » حق آزادي«اين جوانان كنشگر و معترض، بنيادين
انداز شده است، بسيار هاي سراسر كشور طنينها و خياباندر دانشگاه، »گشت ارشاد«پس از بازداشت توسط ايران،

  توان نام برد. مي» آزادي، آزادي، آزادي«و »زن، زندگي، آزادي« ها از دو شعار:اند. از ميان آن

پرداختم، از آن رو بود كه ليبراليسم و نقد » ليبرال دموكراسي« اينكه در آن پژوهش به بحث آزادي در چارچوب
. اين استبوده  ما روزگارگرايان، بر روي هم تجسم اصلي و گستردة موضوع آزادي در آن به ويژه از سوي جماعت

آميز طي ها و نظاهرات اعتراضآييدر بعضي از گردهم آنهاي نمونهرويكرد به تدريج به ايران نيز راه گشوده و 
  اند.هاي اخير مشاهده شدهسال

  و حدود آزادي» آزادي وجدان« ،كنشگري ليبرالي
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نشان از نگرشي ليبرالي در  ،سراسر ايران و خارج از كشور اخير هاي معترضان به ويژه جوانان در تظاهراتكنش
داده اند كه از سويي باورمند به آنان تاكنون نشان كه استبرداشت من ايند. ها و نوع مطالبات آنان دارفهم آزادي

هاي ليبراليسم را در كنشاند؛ از سوي ديگر، اين  هاي اجتماعي و سياسيبا اولويت آزاديليبراليسم حداكثري 
شود و  فعلاً كرار ميجمعي تهكنند. البته اين خواسته به صورت شعارهاي دستخياباني و دانشگاهي خود مطالبه مي

هرچند به اجمال، ها ام كه در آندر حد كليات است. هنوز مواضع گفتاري و نوشتاري از اين جوانان نديده
   بندي و مطرح كرده باشند. صورت هادربارة آزاديهاي خود را ديدگاه

باورهاي خود در اين  هاند و بديني و مذهبي سنتي، هاي كه كثيري از مردم ايران داراي دلبستگياستآن واقعيت
جماعتي از اين مردم برداشت خاصي از آزادي دارد.  فشارند. تصوير آنان از آزادي نيز يگانه نيست. هرزمينه پاي مي

اند كه مبادا آزادي راهزن دين و آئينشان گردد، غافل از اينكه دينداري مؤمنانه در آزادي آنان نگرانبعضي از 
در باب دين و مذهب مطالعه كنند و از اين رهگذر به درك و  توانندمعني كه دينداران مي شود؛ به اينحاصل مي

مدار كم البته در ميان جوانان معترض در اين جنبش، اشخاص خداباور و دينيابند. باور دينيِ برگزيدة خود دست
به كار  هبيش از هم» خدا«ند، مفهوماهاي موسيقي كه توليد و منتشر كردهها و قطعهنيستند. درميان شعرها، ترانه

  رفته و تكرار شده است. 

در تعريف آزادي آمده است كه آزادي تا آنجا مجاز است كه موجب تجاوز  ،ما كه از سدة نوزدهم تا روزگار دانيممي
كه  است (Freedom of Conscience)»وجدان آزادي«از انواع آزادي، به حريم آزادي ديگر شهروندان نشود. يكي

به اين معني كه آزادي وجدان حق شهروندان است و تجاوز به  ؛اخلاقي، ديني و مذهبي استهاي درونمايهواجد 
، ناقض و احزاب انتشارات ،همانگونه كه ممانعت از آزادي بيان، قلم ؛رودحريم آن، نقض آزادي به شمار مي

هاي مبتني بر برخي از آزادي مكن استمردم م. براين اساس، افرادي از ميان هاي بنيادين بشري استآزادي
  ليبراليسم را تخطي به آزادي وجدان خويش تلقي كنند و سر به اعتراض و مقاومت بردارند. 

  بيبَاتي و ديدگاه سَذحق آزادي: ديدگاه 

، از دو منظر قابل طرح، بحث و سنجش است: نخست، ديدگاه ذاتي كمدستگيري از آن، حق آزادي و قلمرو بهره
نفسه در در مقام بحث ذاتي و في قلم، اينكشناختي و سياسي. اين بي، جامعهبَفلسفي و حقوقي. دوم، ديدگاه سَ

كوشد به نحو بلكه مينيست،  هاآنهريك از رد يا و اعلام نظر شخصي خويش در قبول ها به مثابة حق باب آزادي
نوع آزادي در  توان با نگاه ذاتي از هربه موضوع بپردازد. ميسَبَبي   وي از منظر علِّ ،اجمال و با نظر به جامعة ايران

 ناپذيرييا امكان پذيريسياسي و ميزان امكان -چارچوب قانون عادلانه حمايت كرد، فارغ از بستر و زمينة اجتماعي
ري، ديني و هاي تاريخي، هنجاويژگي از منظررا  توان با نگاه سببي به موضوع پرداخت و آنمي همچنين. آن
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نفسه قابل دفاع و گيري از آزادي الف، فيتوان گفت بهرهمورد بحث قرار داد. به عنوان مثال، مي جامعه سياسيِ
، كن است به آشوب و ناامني بينجامدكه مم-قشرهايي از جامعة ايران موجه است، اما در عمل، به سبب حساسيت

  امكان قانونمندكردن و اِعمال آن وجود ندارد.

  هاها و ناسازگاريليبراليسم و دينداري مؤمنانه: سازگاري

طرح مسأله دربارة يكي از معضلات حق آزادي در جامعه محدود به ستار صرفاً اين جُ چنانكه در آغاز گفته شد،
و  گذارندرا پشت سر مي هاو اجماع در باب آزادي موارد سازگاري ،ها و دينداران مؤمناست؛ يعني آنجا كه ليبرال

رسد اين موضوع به كنكاش نظري و عيني در چارچوب شوند. به نظر ميو اختلاف روبرو مي گاريبا موارد ناسازآنگاه 
ها و طرح ئةبا التفات به جامعة ايران نياز دارد. گام بعدي، ارا نظراندر ميان صاحب گرايانههاي منطقي و واقعبحث

  .كه از موضوع اين نوشته خارج است خواهد بودزمينه  در اينپيشنهادهاي مبنايي، مدلل و كاربردي 

گيرند، قرار مي »نوانديشي ديني«اند و در گسترةهاي اشخاصي كه باورمند به دينداري مؤمنانه، صرفاً ديدگاهادامهدر 
گرايان ديني، ، ساير دينداران، همانند سنتاز اين روشوند. هاي ناباورمند به دينداري مؤمنانه مقايسه ميليبرال با

اين طرفداران  موارد اشتراك و اختلاف ميان بنابراين،شوند. بنيادگرايان و طرفداران اسلام سياسي را شامل نمي
   :شوندميها با هم مقايسه ها و ناسازگاريزير دو عنوان سازگاري، دو ديدگاه

  هاالف. سازگاري

گذارد. نسبت به مالكيت خصوصي و آزادي توليد و داد و ستد در پرتو رقابت آزاد تأكيد مي دموكراسي ليبرال. 1
كه به استثمار و اند، مشروط به اين هاي ديني خود، با آزادي اقتصادي موافقدينداران مورد بحث ما بر پاية آموزه

  نينجامد. آميزو نابرابري تبعيض كشي ظالمانه فرادستان از فرودستانبهره
ها و عملكردهاي دولت هاي فردي و مدني است تا نظارت شهروندان بر سياستآزادي طرفدار دموكراسي ليبرال. 2

  موافقت كامل دارند.  ،همه سخني و نقادي بپردازند. دينداران مؤمن با اينها با يكديگر به هماعِمال شود و انديشه
معتقد به استقلال نهاد دين، دانش، هنر و ادبيات از دولت و همچنين تفكيك و استقلال  دموكراسي ليبرال. 3

ها مشكلي ها و جداسازياست. دينداران آزاديخواه و دموكرات، با اين تفكيك عمومياز عرصة  خصوصيعرصة 
  ندارند.

ها بعضي از ليبرالشامل  ديدگاه اينالبته  است. )Minimal State(جانبدار تأسيس دولت حداقلي دموكراسي ليبرال. 4
مخالفت اصولي با دولت حداقلي  ،دينداران مورد نظر .، نه تمامي آنانشودمي )Libertarians( »گرايانآزادي« ويژهبه
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نوع و اندازة حكومت سخني نرفته است. آنچه نسبت به آن تأكيد شده، هاي ديني در باب شكل، زيرا در آموزه ؛ندارند
  مدار آزادي، عدالت و اخلاقِ حسنه است.تأسيس دولت بر 

تأمين حقوق اقليتت سرسخر جانبدااعم از زن و مرد، بر پاية برابري حقوقي شهروندان،  دموكراسي ليبرال.  5
ها هستند، به هاي ديني، طرفدار حقوق اقليتآموزههاي فكري، قومي، مذهبي و زباني است. اين دينداران براساس 

و احزاب داراي ايدئولوژي  هااند؛ مانند تشكيل جمعيت در نصوص ديني تقبيح و نهي شده جز موارد شاذيّ كه
  اند. ورزي كه دينداران از پيوستن به آنها و يا جانبداري از آنها منع شدهو انواع خشونتتروريستي 

خودكامگي درافتاده حمايت خودكامه و يا به از حق مقاومت مدني در برابر دولت و حاكميت  دموكراسي ليبرال. 6
هاي ديني، كند؛ چه به شكل انقلاب و چه با دست يازيدن به انواع نافرماني مدني. دينداران باورمند بر مدار آموزهمي

  خواندَ، پشتيبان اين اصل هستند.مي ديدگان فرا كه آنان را به مبارزه با ستمگران و جانبداري از ستم
  

  هاب. ناسازگاري
 »خير ممفهو« ،اختياررِ به نحو برابر و از س تواندمي شهروندانهريك از به اين باور است كه  دموكراسي ليبرال .1

(Concept of Good)  شهروندان مربوط دِ برگزيند. حسُن و قبح اين الگوها به خوخويش را به شكل فردي و جمعي
كنند به كليسا انتخاب ميد شهروندان، خوبراين اساس، شود، نه به دولت و ساير نهادهاي داراي مرجعيت و اقتدار. مي

و مسجد بروند و يا به ميخانه و قمارخانه. دولت بايد در حفظ امنيت شهروندان تا آنجا كه به حقوق ديگر همنوعان 
  اند، بر پاية قانون و با تمام سعي و توان بكوشد. خويش تجاوز نكرده

بر اساس آزادي وجدان با گزينش ممكن است نتوانند اند، در پي زيست مؤمنانه دموكراسي ليبرالدينداراني كه در دولت 
، زيرا برخي از اين الگوها را در كنندو نهادينه شدن هر نوع الگوي خير شهروندان به شكل جمعي موافقت و همدلي 

توانند به عنوان الگوهاي مي ليبراليسم ةهاي زير بنگريم كه بر پاية فلسفيابند. به نمونهخود ميي هاي دينتعارض با آموزه
  خير از سوي شهروندان برگزيده شوند و به شكل نهاد استقرار يابند:

  .هاو مانند اين پرستي و ضددينيبتهاي با ايدئولوژي يي) تأسيس احزاب و نهادها1
صوتي، تصويري، نمايشي و هاي مكتوب، نگاري به شكل توليد، انباشت، عرضه و توزيع هرزهدايركردن مراكز ) 2

  تجسمي.
  ها. ) تأسيس قمارخانه3
  .)هاخانه(روسپي بندوباري جنسيفروشي جنسي و انواع بي) تأسيس مراكز تن4
  ) تأسيس مراكز آزاد سقط جنين.5
  بوي.) تأسيس مراكز انجام معاملات ر6َ
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  هاي گوناگون.) دايركردن استخرهاي شناي مختلط به شكل7
  هاي شهواني.جمعي و انواع رقصدستهي هاي جنسنمايش برهنگي، آميزش) تأسيس مراكز 8

در دولت ،از ديدگاه شهروندان ليبرال هاي خيرمگونه مفهوكه معرفي، ترويج و نهادينه شدن ايناستواقعيت اين
تكبه نظر اين شهروندان، ، با زيست مؤمنانه دينداران هماهنگ و سازگار نيست، چرا كه دموكراسي ليبرالهاي 

، ناسازگاري قرآنو  انجيل، تورات؛ بويژه در اديان ابراهيمي كه مراجعه به نداهاي ديني در تناقضها با آموزهتك آن
  سازد.هاي آسماني آشكار ميها را با مطاوي اين كتابآن
 طرفي اتخاذ ميشهروندان، سياست بيخير از سوي هاي  ممفهو در برابر گزينش و انجام دموكراسي ليبرالدولت  .2

طرف نيست. ها، بيهاي شهروندان و جلوگيري از تجاوز به اين حقوق و آزاديكند، اما در نگاهباني از حقوق و آزادي
برپاية  پذيرند، چرا كهخير از سوي بعضي از شهروندان را به طور مطلق نميهاي ممفهو دينداران، از آنجا كه انتخاب

طرفي دولت در اين زمينه را نيز به افتند، بيبا زيست مؤمنانه آنان در سطح جامعه در تناقض و تضاد مي آزادي وجدان
» بندوباري جنسيفروشي جنسي و انواع بيمراكز تن« تأسيسعنوان نمونه، آنان با  به كنند.طور مطلق تأييد نمي

  را پذيرا شوند.طرفي در قبال آندر اتخاذ بي تدموكرا ليبرالدولت توانند موافقت و همدلي كنند و رفتار نمي
در  دموكراسي ليبرالد كه ميان زيست مؤمنانة دينداران در جامعه و تحقق نظرية ندهموارد يادشدة بالا نشان مي

ناسازگاري وجود در اين مورد، » طرفي دولتبي«و» هاي خير از سوي شهروندان ممفهو فهوم گزينشمارتباط با دو 
ها را  ميادشده به مثابة ستون فقرات، ساير مفهو م، دو مفهودموكراسي ليبرالبه تأكيد است كه در نظرية  مدارد. لاز

آزاد، آزاديد كه گذشت، زيست مؤمنانة دينداران با مالكيت خصوصي و اقتصادهند. چنانالشعاع خود قرار ميتحت
 عمومي و خصوصي، دولتهاي شخصي و مدني، استقلال نهادهاي مستقل و داوطلبانه از دولت، تفكيك دو عرصة 

ها و همچنين حق مقاومت مدني در برابر خودكامگي، تعارضي ندارد؛ آنچه تناقضدفاع از حقوق اقليتت و كلي حداقلي
اي خير از سوي شهروندان در سطح جامعه، و اتخاذ ه ممفهو آميز است، دينداري مؤمنانه از سويي و گزينش برخي از

  طرفي دولت در برابر آن است.سياست بي
  

  هامحدوديت آزادي در ليبرال دموكراسي
ب ارال دموكراسي، از سويي شهروندان در انتخبهاي مبتني بر لينيايد پنداشت كه در كشورهاي برخوردار از سياست

فردي و اجتماعي آزاد اند؛ از سوي ديگر، دولت در برابر اين انتخاب ها  هاي خير و راه و روش زيستامي مفهوممت
كند. دربارة اين موضوع اساسي، روي سخنم به ويژه با جوانان را اعمال مي (Impartiality)طرفيهمواره سياست بي
زادي انتخاب ها آرال دموكراسيبكه نه در لياستاست. واقعيت آن» زن، زندگي، آزادي جنبش«كنشگر و معترض 

 درپيش از اين، ها بيطرف است. تخابنالگوي خير شهروندان بطور مطلق وجود دارد و نه دولت همواره در قبال اين ا
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هاي  اي از گروه طرفي را در ارتباط با پاره دولت ليبرال در مواردي، اصل بي «، نوشته بودم:هاي دموكراسيدرخشش
خير هاي  ممفهو ها و اصناف هريك در پي تحقق گذارد؛ اگرچه اين گروه ميها كنار  فكري و سياسي و اصناف و شغل

توان به جلوگيري از تأسيس احزابي با مشي بنيادگرايي و يا تشكيل  خويش در زندگي اجتماعي باشند. براي نمونه مي
محمودي، (».مراكز رسمي روسپيگري و همچنين حمل سلاح توسط شهروندان در برخي از كشورهاي اروپايي ياد كرد

به عنوان نمونه، در انگلستان حمل سلاح براي شهروندان ممنوع است. نيز دايركردن مراكز روسپيگري  )178: 1393
بايد بدون  )Sex Shap( نگاري و جنسيانواع مواد هرزه كنندةههاي عرضغيرقانوني است. در اين كشور، فروشگاه

استفاده از ويترين و با آويختن پردة كركره همراه باشد. اما اين محدوديت در كشورهايي مانند آلمان و هلند 
به آزادي شهروندان در انتخاب  مباحث فلسفي،شود. بنابراين، ليبرال دموكراسي در عرصة نظر و مشاهده نمي

هاي قانوني عمل و در زيست واقعي، موارد استثنا و منع ةگذارد، اما در عرصالگوي خير و سبك زندگي تأكيد مي
گذارد و برابر قانون طرفي را كنار ميشود. در اين موارد، دولت ليبرال دموكرات، بيدر كار است و به دقت اعِمال مي

امنيت  گونه محدوديت ها از سوي دولت، تأمين امنيت شهروندان، شاملمبناي اصلي به كارگيري اينكند. عمل مي
ها در كشورهاي ليبرال در نتيجه، آزادي فيزيكي و رواني به ويژه در مورد كودكان، نوجوانان و جوانان است.

  دموكرات، مطلق و بدون حد و مرز نيست، بلكه نسبي است.
  

  فرجام كلام
به نوع و دامنة برخي ها نسبت سه با اين دولتيدر مقا هاي ديندارانها، اگر جامعهبرپاية تجربة ليبرال دموكراسي 

ة طرح مجدد اين مسأله ئبيشتري نداشته باشند، اين امر كمتر نخواهد بود. ارا(Problematic)  ها، مشكلةاز آزادي
اي با نماي نزديك مواجه از آن روست كه دير يا زود جامعة متكثر ايران دربرابر چنين مشكلهم، لاز سوي اين ق

اي ملي و ميهني، وظيفه تنها، نه بي)بَ(ذاتي و سَاجتماعي -ن با رويكر فلسفيخواهد شد. بنابراين، پرداختن به آ
  بلكه ضرورتي حتمي و اجتناب ناپذير است. 

  
  نوشت:پي

، تهران، هاي دموكراسي، تأملاتي در اخلاق سياسي، دين و دموكراسي ليبرالدرخشش)، 1393(، سيدعليمحمودي )1(
  نشر نگاه معاصر.
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